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 کاش مادر
 پیکر پدرم را می‌دید!

 پدر زمانی که به آخرین مأموریت رفت برادر بزرگترم ۱۳ ساله، 
برادر کوچکترم ۵ ساله و من حدود یازده ساله بودم. پدرم 
یک نظامی و پایبند به اصول بود تا به نفع مردم و وطنش 
باشد. پس از ۴۴ سال با زحمات بسیار گروه تحقیق و تفحص 
کشف شد. مــادرم همیشه منتظر پدرم بود. او  پیکر پدرم 
کرونا فــوت شــد. حدود  چهارسال پیش به دلیل بیماری 
سه سال منتظر زنده بودن پدرم و پس از آن منتظر پیکرش 

بودیم که متأسفانه در این سال‌ها به دست‌مان نرسید.
کن سنندج بودیم. من کلاس پنجم بودم و برادرم کلاس  سا
سوم راهنمایی. به خاطر امتحانات و برای آن‌که از درس 
عقب نمانیم به خوزستان - آبادان رفتیم تا در آنجا امتحان 
دهیم. آن مقطع همزمان با آغاز جنگ ایران و عراق شد. 
کن اصفهان بود، به اصفهان رفتیم.  که عمه‌ام سا از آنجا 
۳۱ فروردین سال ۵۹ پدرم به مأموریت رفت و به اسارت در 
زندان دوله‌تو در آمد. در نهایت او نیمه مرداد سال ۵۹ شهید 
شد. خبر شهادتش را همراهان پدر به ما دادند. پدرم بسیار 
مرتب و منضبط بود. او سال ۴۷ برای آموزش دوره‌هایی به 

انگلستان رفت. پدرم یک نظامی واقعی بود.

که او همیشه  که از پــدرم دارم این است  آخرین تصویری 
بسیار علاقه داشت ما درس بخوانیم و پزشک شویم که خدا 
را شکر هر سه پزشک هستیم. برادر بزرگترم فوق‌تخصص 
کوچکترم دندانپزشک است و من متخصص  کلیه و بــرادر 

بیهوشی هستم.
ابتدا مادرم بسیار دنبال پیکر پدرم بود. دوست صمیمی 
پــدرم امیرسرتیپ ســیــاوش جــوادیــان بسیار دنــبــال پــدرم 
که می‌آمد در خصوص پــدرم از او جویا  گشت. هر اسیری 
می‌شد. در نهایت به صورت اتفاقی توسط یک تهیه‌کننده 
ــرادرم آمــده بود،  که به مطب ب و مستندساز دفاع‌مقدس 
عکس پدرم را روی دیوار می‌بیند و نامش را جویا می‌شود. 
کمیته تجسس و واحد معراج پیکرش  در نهایت از طریق 
گواهینامه‌اش  کارت  کشف شد. کشف پیکر پدرم از طریق 
کشف شد، حس خاصی داشتم  که پیکر پدرم  بود. زمانی 
امــروز مادرم  که  توأمان با خوشحالی و ناراحتی. ناراحتم 
نیست. مادرم برای ما سه فرزند بسیار زحمت کشید. همه 
گذاشت. او ازدواج نکرد و  جوانی‌اش را بــرای ما سه فرزند 
کرد. الان بیشتر به نبود  برای پیشرفت ما سه فرزند تلاش 
که او در این  مــادرم فکر می‌کنم و از این موضوع ناراحتم 

مراسم حضور ندارد.
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دلاور

مـــهـــدی ســـامـــی‌مـــقـــام فـــرزنـــد کـــوچـــک شــهــیــد حسین 
که پدرم عازم  سامی‌مقام گفت: پنج سال بیشتر نداشتم 
کــه  آخرین بــار بــرای خداحافظی   مأموریت شــد. آن شب 
به منزل آمد، خواهر و بــرادرم خواب بودند، اما من بیدار 
بودم. یادم است که پدر به مادر گفت باید به این مأموریت 
بروم. با ما خداحافظی کرد و رفت و دیگر هیچگاه برنگشت.

پـــدرم بــه تحصیل مــا ســه فــرزنــد بسیار اهمیت مـــی‌داد. 

همیشه وارد هر شهری که می‌شدیم، پدر ما را در بهترین 
مدرسه آن شهر ثبت‌نام می‌کرد. 

وی افــزود: با مــادرم بسیار دنبال پیکر پــدر بودیم امــا به 
جایی نرسیدیم. از سال گذشته جست‌وجو توسط کمیته 

تحقیق و تفحص شروع شد.
کــه در حــال ساخت  ک‌نیا   مستندسازی بــه نــام فــرود پا
مستند در خصوص زندان دوله‌تو بود، زمانی که به مطب 

من آمد و نام پدرم را شنید گفت که سرگرد سامی‌مقام در آن 
زندان حضور داشت و از او بسیار حرف می‌زدند. در نهایت 
از سال گذشته جست‌وجو ادامه داشت تا این‌که امسال 

پیکر پدرم از طریق گواهینامه کشف شد.
کشف  گفت: از  کوچک شهید سامی‌مقام در پایان  فرزند 
پیکر پدرم بسیار خوشحالم زیرا مدت‌هاست منتظرم و از 

سال گذشته بیشتر در انتظار پیکر پدرم هستم.

به تحصیل ما سه فرزند 
بسیار اهمیت می‌داد

 هنوز یک هفته از روزی که پیکر 
خبرنگار

زینب رازدشت

تــازه ‌تفحص شــده دلاور ارتشی، 
»حسین سامی‌مقام« را روی دست‌های چند جوان به 
حسینیه معراج شهدای تهران آوردند، نمی‌گذرد. حسین 
کشتی‌گیر  سامی‌مقام، فوتبالیست تیم شاهین آبــادان، 
زبده و ورزشکار پرتلاشی که با قدرت بدنی و روحیه و ایمان 
بالایش تبدیل به فرماندهی توانمند و غیور شــد. او به 
ــردان لشکر ۲۸ سنندج بــه مقابله با  گـ عــنــوان فــرمــانــده 
گروهک‌های کومله و دموکرات پرداخت و ۳۱ فروردین ۵۹ 
در جریان نجات فرمانده شهیدش نصرت‌زاد به شکل 

ناجوانمردانه‌ای توسط عامل نفوذی به اسارت درآمد.
شهید سامی‌مقام هیچ‌گاه در مدت اسارتش در زندان 
»دوله‌تو« با دشمن مماشات نکرد و همه پیشنهادهای 
با  و  کــرد  رد  را  همکاری  بــرای  ضدانقلاب  وسوسه‌انگیز 
مقاومت خود به سایر همرزمان اسیرش در زندان دوله‌تو 

روحیه می‌داد.

   به بهانه آزادی

او بر اثر شکنجه‌های ضد انقلاب بارها و بارها تا آستانه 
شهادت رفــت، اما سرانجام در ۱۴ مــرداد ۵۹ مصادف با 
۲۳ ماه رمضان، یعنی یک ماه قبل از آغاز جنگ تحمیلی 
گروگان‌های زندانی،  که به دلیل احقاق حق  و در حالی 
دو هفته دست به اعتصاب غذا زده بود، به بهانه آزادی 
از زندان »دوله‌تو« خارج و به جنگل‌های آلواتان منتقل 
کردند و با دست و پا و چشمان بسته در ۴۴ سالگی توسط 

جوخه‌های اعدام به شهادت رساندند.
مراسم وداع با پیکر این شهید عزیز با حضور فرزندانش، 

جمعی از فرماندهان و مسئولان ارتش، نیروی دریایی، 
از همرزمان و همراهانش در  ســپــاه، بسیج و جمعی 

معراج شهدا برگزار شد.

   تفحص هفت قهرمان

آلــواتــان  در جــریــان عملیات تفحص شــهــدا در منطقه 
سردشت، پیکرهای مطهر هفت نفر از قهرمانان و شهدای 
سال‌های نخست پیروزی انقلاب به دســت آمــد. نحوه 
ک و  از جنایتی هولنا ایــن شهدا، خبر  کشف پیکرهای 
کُــرد توسط حزب  خیانتی بــزرگ بــه مــردم و هموطنان 

دموکرات به سرکردگی عبدالرحمان قاسملو می‌داد.
شهدایی که با دست و پا و چشمانی بسته توسط جوخه 
اعــدام حزب دموکرات مظلومانه و در ماه مبارک رمضان 
به شهادت رسیده بودند که از بین هفت شهید تفحص 
که   گواهینامه‌ای همراه داشت  شده، فقط یکی از شهدا 
شناسایی شد. شهید حسین سامی‌مقام در ۲۲ سالگی به 
استخدام ارتش درآمد. دوره‌های تفنگداری دریایی و رزم 
کی را در انگلیس گذراند و در نیروی دریایی خدمت  آبی خا
کرد. او بعد از مدتی به دلیل مقابله با فساد موجود در نیروی 
دریــایــی ارتــش شاهنشاهی بــارهــا توسط ضــد اطلاعات 

ک احضار و در نهایت به نیروی زمینی منتقل شد. ساوا

   اهل مطالعه بود
ــاره او  ــ حمیدرضا ســامــی‌مــقــام، فــرزنــد ارشـــد شهید درب
که ساعتی در روز را  می‌گفت: پــدرم به ما یــاد داده بــود 
آن  بــرای من همیشه مجله‌های علمی  کنیم.  مطالعه 
سال‌ها را به صورت هفتگی می‌خرید و من با علاقه آنها را 
مطالعه می‌کردم. پدرم روزانه حداقل دوساعت مطالعه 

آزاد روزنامه یا کتاب داشت.

   آخرین ماموریت

گفت: پــدرم یک ارتشی به معنای  این فرزند شهید 
واقعی بود که همیشه او را در حال رفتن به مأموریت 
ــرای آخــریــن بــار بــه منزل آمد  مــی‌دیــدیــم. آن شــب ب
ــادرم  و تــک‌تــک مــا را در رخــتــخــواب بــوســیــد، بــا مـ
خداحافظی کرد و به مأموریت رفت.آخرین مأموریت 
پدرم برای کمک به شهید ایرج نصرت‌زاد بود. زمانی 

که پدرم همراه همراهانش راهی مأموریت نجات 
می‌شوند، در مسیر ماشین‌شان مورد اصابت 
قــرار می‌گیرد. دو نفر از همراهان پــدرم شهید 

می‌شوند و سپس پدرم با دیگر همراهانش به 
اســارت زنــدان »دوله‌تو« در می‌آیند. پس از اسارت 
مدتی از وضعیت او اطلاعی نداشتیم و دوستان‌مان 

برای آن‌که ناراحت نشویم، به ما خبری نمی‌دادند. 
من از طریق دوستان دوران کودکی‌ام متوجه اسارت 
پدر شدم اما به مادرم چیزی نگفتم. مادرم یک ماه 

پس از اسارت پدرم متوجه ماجرا شد.

    خانم معلم روستای »دزلی«

فرزند ارشد شهید حسین سامی مقام ادامه داد: زمانی 
که پدرم به اسارت درآمد، نامه‌ای از یک خانم 

معلم از اهالی بومی روستای »دزلی« در مریوان دریافت 
احوالپرسی  از  عمیق‌تر  نــامــه  محتوای  البته  ‌کــردیــم. 
خانواده‌ام بود. بیشتر او سعی داشت تا اسم کسانی که 
در زندان »دوله‌تو« اسیر شده بودند را به ما اطلاع دهد و 
ما این اسامی را به خانواده‌‌شان اطلاع دهیم. همچنین 
بعدها نامه‌ای که توسط دموکرات‌ها خوانده شده بود، 
که در آن پــدرم به من و خواهر و  به دســت‌مــان رسید 

برادرم توصیه‌هایی داشت.
گی‌های یک نظامی ارتشی  سخت و خشن بــودن از ویژ
اســت امــا پــدرم ایــن نــوع اخــاق را فقط در زمــان اداری و 
مأموریتش داشت. او بسیار در مقابل نظم سختگیر بود 
کس  و هیچگاه از نظم نمی‌گذشت. هر روز پوتینش را وا

می‌زد و سپس به محل کار می‌رفت. 

مهربانی‌های یک پدر در لباس ارتش
گشت یادی از ارتشی دلاور »حسین سامی‌مقام« که بالاخره به دامان خانه باز

فوتبالیست جوان
که من فرزند بزرگ‌تر  پدرم در جوانی فوتبالیست بود. از آنجا 
خانواده بودم، همیشه با پدرم به پادگان می‌رفتم. زیرا در آن 
منطقه سرگرمی خاصی نداشتیم. در آنجا مشاهده می‌کردم که 
پدرم چگونه در زمان‌های غیر اداری با سربازانش فوتبال بازی 

می‌کرد. حتی سربازی را یاد دارم که یکی از بهترین تیراندازها 
از منطقه خوزستان بود. زمان اعزام به مأموریت اجباری نبود 
و به عهده سربازان گذاشته می‌شد، آن سرباز به دلیل اخلاق 

پدرم همیشه نفر اول برای اعزام به مأموریت‌ها همراه او بود.
کید بسیاری  وی افــزود: پــدرم بسیار مهربان بود و بر نظم تأ
داشـــت. همیشه بــه مــا انضباط و احــتــرام بــه بزرگترها را یاد 
می‌داد. خودش همیشه به اقوام و دوستان و آشنایان احترام 

می‌گذاشت تا جایی که امروز سمیرم در 
غم پدرم به سر می‌برد. پدربزرگم اهل 
که در آن مقطع  سمیرم بود و از آنجا 
ــه خــوزســتــان  خــانــواده‌هــا بـــرای کـــار ب
کار  مهاجرت می‌کردند، پدربزرگم برای 
در پالایشگاه به آبــادان آمد و پدرم در 

این شهر متولد شد.
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